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   چكيده
محور است كه  شعري مخاطب وهاي برجستة شعر معاصر  ز جريانشعر گفتار، يكي ا

مـتن و خواننـده     ترين عامل در برقراري ارتباط ميان در آن كنش القايي گفتار، مهم
 سـيد  »سفر به خير«از مجموعة  »نوبت«شعر زايا و باز  ،در اين مقاله. آيد به شمار مي
 »يفـاتر ر«شناسـي   رد نشـانه تحليلي با تكيه بر رويك ـ - به روش توصيفي علي صالحي

هـا و خوانشـي جديـد از شـعر      هدف از اين پژوهش، درك ظرفيـت . شود بررسي مي
 هـاي مسـتقيم   بـا تكيـه بـر نشـانه    كه  »نوبت«شعر  دريافتيدر خوانش . گفتار است

 .استتوصيفي صريح از آميختگي رفتن و اندوه دلالت نهايي شعر، ، گيرد صورت مي
، هانجام شـد  ة ريفاتره با توجه به كاربست چارچوب نظرياما در خوانش ديگر متن ك

 - مسـتقيم فضـاي روايـي بـه فضـايي سياسـي       غير دار و هاي نشان خواننده از نشانه
مـرگ،   - ترانه - و سير زندان است كه مرگ، دلالت نهايي شعر؛ چنانميرسدعاطفي 

 ،وصـيفي هـاي ت  ها، منظومـه  دستوري، انباشت مطابق با چرخة عناصر غير اي هچرخ
احمدرضـا  «و صـداي دو شـعر از    »شـاملو «بينـامتني از صـداي    يفضاو  ها وگرامپهي

   .استبا شبكة دلالتي همسان مرگ  »حافظ موسوي«و  »احمدي
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  مقدمه 

هاي روزگار و مخاطـب   به دغدغه هاي پرمخاطب شعر امروز است كه شعر گفتار از جريان
اين جريان، . سازد هاي خويش مي دهد و گفتار روزمرة او را محور زبان سروده خود بها مي

شـعر، بـه دليـل بهـرة فـراوان از      پررمز و راز بودن شناسي و گاه  هاي زيبايي رغم نشانه به
  .ده استكررا به خود جذب  مختلفيعاطفه، خوانندگان 

 گفتار است كـه در شـعر خـود، دو نـوع    از شاعران برجستة شعر  »علي صالحي سيد« 

ر گفتار از درون سنت شـعر سـپيد   شع« ،به نظر او. كند شعر گفتار و فراگفتار را تجربه مي

و روح جمعي جهان است كه خود را به مثابة يك اتفّاق ) 85: 1382صالحي، ( »آمده استدر

ايـن شـعر، از    در .)13: همـان ( ردو هيچ ارجـاعي جـز وجـود خـويش نـدا     كند  معرفّي مي
دهد و  اجتماعي رخ مي -هاي وسيع سياسي ترين اتفّاقات در زندگي روزمره تا پديده ساده
  .شود هاي متفاوتي ترسيم مي ها و مكان زمان

در هـر  «شاعر . هاي گوناگون معنايي در شعر گفتار است ترين لايه روايت، يكي از مهم

سازد و مخاطب  دهد و از خود، انسان نوعي مي د بروز ميروايت، شخصيتي جداگانه از خو
پنـداري كـرده، در    ذاتبا جايگزين كردن خود در موقعيت شاعر است كه بـا روايـت، هـم   

  .)119: 1394موسوي، ( »شود داستان سهيم مي

. علي صـالحي اسـت   گفتاري سيد -ترين شعرهاي روايي يكي از برجسته »نوبت«شعر 

شود و در سير روايت، دو فضاي عينـي و ذهنـي،    با راوي همراه مي در اين شعر، خواننده
 »نوبـت «در اين مقاله، شعر . اي از اين شعر برسد سازد تا به درك تازه ذهن او را درگير مي

. شود بررسي مي شناسي مايكل ريفاتر نظرية نشانه تحليلي و با رويكرد -به شيوة توصيفي
ها با يكديگر و رسـيدن بـه دلالـت نهـايي      تباط دالاين نظريه بر وجه ساختاري شعر و ار

معنـاي   نخسـت : ريفاتر در شعر دو قطب معنايي وجود دارد ،بر نظر بنا. شعر، تأكيد دارد
معناي نهفته و باطني شعر كه در ارتباط با  دو ديگرهاي صريح و  صريح با تأكيد بر نشانه

  . آيد كل شعر به دست مي
اي كـه از   عظيم در خوانش مـتن دارد، البتـه خواننـده   در اين نظريه، خواننده سهمي 

را پشت سر گذاشته است و در برخـورد بـا    1توانش ادبي برخوردار است، خوانش مستقيم
                                                 
1. heuristic 
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خواننـده در  . هـاي آن را دارد  تر بـا شـعر و نشـانه    دستوري، توان ارتباط عميق موانع غير

اً بـا  شـود و دائم ـ  لو رانده ميهاي متني و بينامتني ج در امتداد شبكه«فرايند قرائت شعر 

ايـن   .)279: 1383گـرين و لبيهـان،   ( »آيـد  هـا فـائق مـي   كند و بر آن موانع تفسير برخورد مي

و  هـاي توصـيفي   ، منظومـه 2هـا  ، انباشـت 1مسـتقيم  كنشانه يا غير خواننده با خوانش پس
س بـه  مـاتري  رسد و سرانجام ساختاري شعر مي كند، به ماتريس را درك مي 3ها وگرامپيه

، خوانش خلاقانه و شناخت »نوبت« هدف از انتخاب و بررسي شعر. بخشد شعر وحدت مي

هـا، سـاده    شكني ها و ساخت هاي شعر گفتار است؛ شعري كه با وجود حضور آرايه ظرفيت
  . و صميمي و براي مخاطب، ملموس است

  

  پيشينة پژوهش

محـدودي نوشـته شـده     دربارة شعر گفتار، همچنين سيد علي صالحي و شـعر او، آثـار  
هاي سـبكي شـعر گفتـار و شـعر      ها و برخي ويژگي است كه اغلب ذكر شرح حال، مصاحبه

از سويي ديگر، به دليل ساختاري و كاربردي بـودن نظريـة ريفـاتر    . گيرد صالحي را در برمي
  : اند از در شعر، برخي از اشعار كلاسيك و معاصر از اين ديدگاه بررسي شده است كه عبارت

كاربست نظرية مايكـل ريفـاتر بـر    : شناسي شعر نشانه«) 1389(ركت و افتخاري ب - 

در اين مقاله، شعري از فروغ فرخزاد بر اساس . »شعر اي مرز پرگهر فروغ فرخزاد

نظرية ريفاتر بررسي شده و نظرية يادشده به عنـوان الگـويي مفيـد بـراي درك     
  . بيشتر خواننده از شعر معاصر معرفي شده است

. »شناسـي  ها سرودة نيمايوشيج از منظـر نشـانه  نقد شعر آي آدم«) 1387(ده پاين - 

شناسي مايكل ريفاتر بـر  نويسنده در اين پژوهش بر اساس كاربست نظرية نشانه
شـناختي،  يك از فرايندهاي نشانه شعري از نيما يوشيج نشان داده است كه كدام

  . كند ها را به خواننده القا مي دلالت

شناسي مايكل ريفاتر در تحليل شعر ققنوس  كاربرد نظرية نشانه«) 1390(لو  نبي - 

                                                 
1. retroactive 

2. accumulation 

3. hypo gram 
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هـاي نظريـة ريفـاتر     در اين مقاله، شعر ققنوس بر اسـاس برخـي از مؤلفـه   . »نيما

  . تحليل شده است

بينامتني بيتي از ديوان حـافظ   -خوانش هرمنوتيكي«) 1393(زاده و فخرو  قاسم - 

نويسنده، اهميت كاربرد نظرية ريفاتر را  .»بر مبناي نظرية بينامتني مايكل ريفاتر

در تحليل شعر كلاسيك بيان كرده و غنـاي شـعر حـافظ را بـر اسـاس يكـي از       
  . محورهاي اين نظريه به مخاطب نشان داده است

ها و كاركردهاي آن در مـتن   اي از شعر گفتار را با تكيه بر نشانه پژوهش حاضر، نمونه
 هـاي مختلـف   كنـد و بـا توجـه بـه شـبكه      بررسي مي يفاترينامتن با تأكيد بر نظرية رو ب
هاي متن و قوة تداعي، به درك دلالتي واحد در اين شـعر و   پيوستة حاصل از نشانه هم به

  .رسد رابطة بينامتني آن با ديگر اشعار مي

  

  مباني نظري پژوهش

  هاي معطوف به خواننده نظريه

هـاي معطـوف بـه     يدايش نظريههاي عيني علم و پ قرن بيستم، قرن شكستن قطعيت
كننـده در فراينـد خوانـدن و عمـل      دريافـت در آنهـا  هايي كه  نظريه؛ يعني خواننده است

در مركز و هستة اصلي برداشت معنايي از مـتن ادبـي قـرار دارد و    «دريافت فعال است و 

 آورد، بـر او تحميـل   توان هيچ معنايي را جز آنچه آن را با تجربة خود به دسـت مـي   نمي
  .)149: 1386، و حميدي جواري( »كرد

از عقايـد   ،انـد  متمركـز كـرده   روي خواننـده ني كه توجـه خـود را   ااساس تفكر منتقد
كنـد واقعيـت    انسان را ملـزم مـي  « ،اين فلسفه. گيرد فلاسفة پديدارشناسي سرچشمه مي

هـاي   ههـا و دانسـت   بدون تكيه بر شناخت ،جهان را از راه تجزيه و تحليل مبتني بر تجربه
بـه حالـت    ،و نگرش طبيعي خود را كه مبتني بر عقل سليم وي استاست پيشين درك 

به همين دليل در ايـن فلسـفه، نيـت و ارادة فـردي، كـانون       .)145: همـان ( »آوردتعليق در

و  يمتافيزيك اي غير شود و خواننده با متن به عنوان موضوع يا پديده شناخت و درك مي
مـتن را   ،عمل خواندن. نمايد به وسيلة خواندن، آن را درك ميكند و  خارجي برخورد مي
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كه اثري ذهني است، به اثري عيني تبـديل و بـه مـوازات خوانـدن اثـر، در آن خلاقيـت       
  .كند ايجاد مي

: پـردازان متعـددي مطـرح شـده اسـت      گرايش بـه سـوي خواننـده از طـرف نظريـه     
پـس از  و بر نقش خواننده براي تفسير  كند اسكارپيت، ادبيات را فرايند ارتباط معرفي مي

پرنس، بحـث مخاطـب روايـت، هـانس      جرالد. تأكيد دارد عرضة متن به وسيلة نويسنده
انـگ آيـزر، خواننـدة مسـتتر، اسـتنلي فـيش، تجربـة        گهاي انتظـار، ولف  رابرت ياس، افق

انجام در و سر )83-67: 1377سلدن و ويدوسون، (خواننده، جاناتان كالر، قراردادهاي خواندن 
نظريـة تـوانش ادبـي در تفسـير      -معناشناس فرانسـوي  -اواخر قرن بيستم، مايكل ريفاتر

گسـترش  ) 1987(شناسي شـعر   نشانهريفاتر، نظرية خود را در كتاب . دكرشعر را مطرح 
توانند معناي بـاطني   داد و استدلال نمود كه تنها خوانندگان برخوردار از توانش ادبي مي

 ،هـا  در تمامي اين نظريه. پنهان است، درك كنند هاي دروني شعر ر لايهيقي را كه دو عم
خواننده به نوعي درگير اتفاقات متن و عنصري تأثيرگـذار اسـت و هـر خواننـده، تفسـير      

  .خاص خود را از متن دارد
  

  شناسي مايكل ريفاتر نشانه

نش ادبـي  هاي ادبي معطوف به خواننده و شـيوة بينـامتني كـه بـر تـوا      يكي از نظريه
بـا  «ريفـاتر  . شناسي مايكـل ريفـاتر اسـت    خواننده در تفسير شعر تكيه دارد، نظرية نشانه

عطف توجه به شعر، از يك نظرية رمزگاني بهره گرفت تـا قراردادهـاي زيرسـاختي يـك     
شناسـي رمزگـان توسـط     ي بـراي زبـان  ت خاص ـي ـو در اين كار اهم. را توصيف كند متن

مطابق اين نظريه، شعر، كاربرد ويژة زبان است و  .)137: 1388 مكاريك،( »خواننده قائل شد

از قطـب  «ها  كند و بازي نشانه تأكيد مي خود زبان شاعرانه نيز بر پيام به عنوان هدفي در

   .)222: 1391صفوي، ( »يابد افزايش مي زبان علم به سمت زبان شعر

ن نو و هم از نظر ريفاتر، قداهم از نظر منت«. اين نظريه با رهيافت نقد نو اشتراك دارد

كننـدة مضـمون برآمـده از     حكم كليتي يكپارچه را دارد كه هر جزء آن، منعكس هر شعر
برداشـتي اسـت از شـيوة پـردازش     اين نظريه همچنين  .)110: 1387پاينده، ( »كليت است

اي بـدون دخالـت سـوژة     هـاي نشـانه   متن و درك مفهوم آن از سوي خواننده، كـه نظـام  
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  .كند كارآيي ندارد و خواننده است كه تجربة ادبيت متن را كشف مي ،انيانس
اين است كه آثار ادبي، معناي خـود را بـه واسـطة     شناسي ريفاتر هستة رويكرد نشانه

د كـه كلمـات، عبـارات، جمـلات، ايماژهـاي      نكن كسب مي اي ختيشنا ساختارهاي نشانه
آلـن،  ( دهـد  آنها را بـه هـم پيونـد مـي    سرايانة مجزاي  و تمهيدات سخن كليدي، مضامين

ايـم و   محدود كردهرا  راي از جملات تلقي كنيم، معناي شع اگر شعر را رشته .)166: 1389
 ،ايـم  هاي نامرتبط با يكديگر تقليـل داده  از دنياي وسيع شعر به رشتة نامفهومي از بخش

تن و بررسي روابـط  شناسي بر مطالعات ادبي، مطالعة ساختار م در صورتي كه تأثير نشانه
  .آورد مند را فراهم مي موجود در متن است كه زمينة تحليل عميق و نظام

ابتـدا  «: ، دو سطح متفاوت براي شعر قائـل اسـت  »شناسي شعر نشانه«ريفاتر در كتاب 

و ) عاتي متوالياي از واحدهاي اطلا متن به مثابة بازنمود واقعيت زنجيره(سطح محاكاتي 
ي كـه بـر پايـة تفسـير سـاخته      ا متن به مثابة واحد معنـايي يكّـه  ( ديگري سطح معنايي

خطي اسـت   ،در خوانش اول، سير خواندن از ابتدا تا پايان .)330: 1388مكاريك، () شود مي
شود؛ يعني خواننده با اتكا بر تـوانش   نشيني اجزاي شعر پيروي مي و در آن از زنجيرة هم

بـه  «. كنـد  اي زباني را به صورت ارجاعي درك ميه او نشانه. رسد زباني به معناي شعر مي

و ايـن نـوع   ) 6: 1390كـالر،  ( »هاسـت  و موقعيـت  نظر او شعر، بازنمود عمل يا توصيف اشيا

اما در مـواردي، خواننـده در خـوانش بـا     . شود خوانش به دريافت و كشف معنا منجر مي
جـاعي خوانـده شـود،    عر اگر بـه صـورت ار  ها در ش برخي از نشانه. شود مشكل مواجه مي

د و همين تناقض، خوانندة توانا را به سـطحي ديگـر از خـوانش بـه نـام      گرد متناقض مي
خطـي اسـت و رونـدي     اين نـوع خـوانش، غيـر   . دهد نگر يا تأويلي سوق مي خوانش پس

شناختي أويل محاكاتي به سوي تأويل نشانهآنچه خواننده را به جهش از ت. مستقيم ندارد
هـا،   دسـتورگريزي «. رسميت شناختن مواردي بـه نـام دسـتورگريزي اسـت    به  ،دارد ميوا

 اما با بازخواني مـتن بـر   .نمايند اند كه در خوانش ارجاعي، متناقض مي هايي از متن جنبه
وجـود   .)167: 1389آلـن،  ( »شـود  اساس ساختارهاي نشانة پاية آن، اين تناقض برطرف مي

ها، نقـش   دهد، در حالي كه نادستورمندي ن ميمتن را نامنسجم نشا اين عناصر، به ظاهر
  .كنند مهمي در پيدايش معنا دارند و خواننده را به سمت خوانش ديگري هدايت مي

اعـد زبـان اسـت؛ يعنـي تـلاش بـراي       بيانگر گريز از قو هاي نو در ادبيات، كاربرد واژه
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ايـن  . آنهـا بـه  دن بالقوة زبان و فعليت بخشي هاي رفتن از قواعد دستور، كشف ظرفيتافر
نشان  دار و بي يابند و حاصل رابطة دو صورت معادل، نشان موجوديت مي ها در متن نوواژه

: 1389بركـت و افتخـاري،   ( نشان بـر مـتن تقـدم دارد    صورت بي كهدر آن اي  هستند، رابطه

هـا بـا مفـاهيم و    اي كـه آن  ر كليّ شعر است و رابطـه ها مرتبط با ساختا درك نوواژه .)118
  .كلمات بيروني و دروني متن دارند

انباشـت و منظومـة    ندهد كه از طريق فرآيندهايي چـو  شعر، نظامي از دلالت را شكل مي
بـه سـمت   دار از توانش ادبـي را  رساز، مخاطب برخو اين دو فرآيند نظام. آيد توصيفي پديد مي

خواننـده بـا    دهـد كـه   زمـاني رخ مـي   فرآينـد انباشـت  . كنـد  يافتن زيرانگاشت راهنمايي مـي 
بن عنصـر معنـايي واحـدي كـه بـه آن معنـا      رو شده كـه از طريـق    به اي از كلمات رو مجموعه

هـاي   بـن  بـر معنـا  تأكيـد  طريـق  انباشـت از  . شود، به يكديگر مرتبط گردند مشترك گفته مي
هـا و كلمـات    بـن  جـايي معنـا   بـه  اوجهي بودن، سبب ج زيرا اين چند ؛آيد پديد ميوجهي  چند
بـر روابـط   انباشـت   .)116 - 115: همـان ( شـود خواننده به دلالت شـعر نزديـك مـي    وگردد  مي

  .كند تأكيد ميپايه در شعر  مترادف واژگان با يكديگر و حاصل از مفاهيم هم
منظومـة توصـيفي،   . تواند در رأس انباشت يا منظومة توصيفي جاي گيـرد  معنابن مي

اين . اي با يكديگر در ارتباط هستند هاست كه حول محور يك واژة هسته اي از واژه شبكه
در اين منظومه، هسـته در  . شود مي برقرارپايه و از كل به جزء ارتباط، ميان مفاهيم ناهم

مـتن اسـت كـه     هايريهـا و تصـو   واژهگيرد و اقمـار آن شـامل گروهـي از     وسط قرار مي
تة معنـايي  هايي از هس ـ ها هر يك، جنبه منظومه«. كند دلالت مي جزءجزء آن بر يك كل

 »كنـد  اي با مركز برقرار مي رابطه ،كند و هر يك از قمرها واحد را با تصاوير متعدد القا مي
  .)109: 1393زاده و فخرو،  قاسم(

هـاي توصـيفي شـعر، خواننـده بايـد بـه كشـف         ها و منظومـه  پس از دريافت انباشت
و در ذهن خواننده  است يك تصوير قالبي«هاي واژگاني و مفهومي يا هيپوگرام كه  تداعي

 )86: 1377ويدوسـون،   و سـلدن ( »كنـد  يا واژه يا عبارتي در متن آن را تداعي مي ،وجود دارد

شده، واژگان يا عباراتي اسـت كـه   هاي شناخته فاتر، جملهدر نگاه ري هيپوگرام. دست يابد
  .دكن خواننده با خواندن جمله، واژه و عبارت و تصويري شاعرانه، آن را يادآوري مي

گسترش و تبديل يك قالـب بـه   . شعر، حاصل تبديل يك كلمه يا جمله به متن است
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هـا،  نشـود كـه برخـي از آ    ار بازنمودي ميهاي آشك اي از نشانه متن، سبب ايجاد مجموعه
شـوند كـه بـه گـروه      زمـاني محقّـق مـي    ها اين نشانه. آيند ي به شمار ميهاي شعر نشانه

ها در تفسير زبان مجازي، بـه   به عبارتي تبديل. ه شوندكلماتي از پيش موجود، ارجاع داد
انـد كـه    هايي وابسـته  يپوگرامبلكه تنها به ه«دانش فرد دربارة جهان خارج بستگي ندارد، 

هاي توصيفي و  هاي از پيش موجود، نظام انواع مختلفي دارند؛ يعني موارد پيوند با كليشه
  .)178: 1390كالر، ( »متون شعري قبلي

د كـه هيپـوگرام يـك شـعر،     نكن م و بينامتنيت، هنگامي با يكديگر تلاقي ميهيپوگرا
در در اين صورت اسـت كـه خـوانش و دريافـت مـتن      . پيشتر در متن ديگري ديده شود

ساختارگرايان بر اين باورند كه  .)304: 1390نامور مطلق، ( گيرد فرايندي بينامتني شكل مي
بـدين معنـا كـه همـة متـون،      . رك هسـتند بخشي از يك نظام معنايي مشـت  ،همة متون

ظام دهند و به همين سبب معنا فقط از طريق ن هاي ديگر ارجاع مي خوانندگان را به متن
   .)132: 1386برسلر، ( مشترك مناسبات قابل بيان است

ها يـا   متن پارهبينامتن، متشكل از . استمتون  هاي يدرك همانند 1خوانش بينامتني
شكل به مستقيم  مستقيم يا غير صورتكه به  است ويش جمعيگيك گو از  قطعات متن

از ديدگاه ريفـاتر، بينامتنيـت    .دهد ها را به هم پيوند مي ها يا حتي متضادها متن مترادف
ها يـك  ، مواردي است كه در آن2بينامتنيت حتمي«. ضمني و احتمالي است و يا حتمييا 

، متضـمن مـواردي   3ينامتنيـت احتمـالي  گيرد و ب بينامتن علناً در پس متن ديگر قرار مي
آلـن،  ( »توان براي يك متن خاص يافـت  هاي بالقوة بسياري را مي ها بينامتناست كه در آن

نظـر منتقـد،    به عبارت ديگر هرگاه مناسبات بينامتني را نتوان از متن مورد .)186: 1389
ا بـرعكس هنگـامي   ام .شويم نيت حتمي و اجباري مواجه ميبا بينامت ،حذف يا انكار كرد
بينـامتن   اساس تجربيات شخصي فرد يا خواننده ايجاد شـود،  متني بر كه پيوندهاي ميان

هـا   كه در متون مختلف ردپاي اين گونه) 277: 1390مطلق،  نامور( احتمالي و تصادفي است
  .شود و در تحليل متن، مؤثّر است مشاهده مي
، مـاتريس يـا   يـت ابطـة آن بـا بينامتن  هيپـوگرام و ر  هاي توصيفي، ها، منظومه انباشت

                                                 
1. intertextuality 

2.  obligatoire 

3.  aleatoire 
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نتيجـة   شـعر  ،از نظر ريفـاتر . بخشد وحدت مي آورد و به شعر شعر را به وجود ميساختار 
سـاخت اسـت   همان مضمون يا دلالت نهفته در روها،  هاست و ماتريس دگرگوني ماتريس

ة تـرين واژ  شـود و بـراي درك آن بايـد بـه محـوري      كه با توانش ادبي خواننده كشف مي
شـبكة  «. گـردد  موجود در مـتن توجـه كـرد و شـناخت آن سـبب درك بهتـر مـتن مـي        

هـاي واژگـاني و    اي است كه بتواند به عنوان ريشة تداعي ساختاري، واژه، عبارت يا جمله
اين شبكه را به صـورت مسـتقيم    .)86: 1390لو،  نبي( »مفهومي، متن شعر را بازنويسي كند

قابـل دسـترس   هـا   ها و تـداعي  ها، منظومه ز طريق انباشتتوان به دست آورد، بلكه ا نمي
  .بخشد وحدت مي است و سرانجام به شعر

  

  

  

  

  

  

  چرخة نظرية مايكل ريفاتر - 1شكل 

  

  »نوبت«شعر 

  ما سه نفر بوديم

  سايههامان بي دست
  هامان بر ديوار سايه

  پاي پرندگانيهامان رو به رد و چشم
  كه در اوقات رؤيا رفته بودند، 

  هم اندكي باران آمدبعد 
  ما دلمان براي خواندن يك ترانة معمولي تنگ شده بود

  .اما صداي شكستن چيزي شبيه صداي آدمي آمد
  نشين شنيديم ها بعد، از مادران مويه سال

 چرخة نظرية مايكل ريفاتر

)رسيدن به معنا( خوانش دريافتي  

هاي توصيفي منظومه انباشت حضور عناصر غيردستوري خوانش پس كنشانه  

)دلالت(وحدت شعر  ماتريس هيپوگرام  
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  همه رگبار نابهنگام نباريده بود،هيچ بهاري آن
  .سال كبوتر بود... گويند سال مي

  ما دو نفر بوديم
  يادهامان در خانه

  هامان از دريا خواب
  هامان تشنه و لب

  تنها به نام يكي پياله از انعكاس نوشانوش، 
  بعد هم اندكي باران آمد

  ما دلمان براي ديدن يك رخسار آشنا تنگ شده بود
  .اما صداي شكستن چيزي شبيه صداي آدمي آمد

  نشين شنيديم ها بعد، از مادران مويه سال
  م نباريده بود، همه رگبار نابهنگاهيچ بهاري آن

  .سال چاقو بود... گويند سال مي
  .ما يك نفر بوديم

  ...بعد هم اندكي باران آمد
  )372-371: 1، ج 1391صالحي، (

  

  خوانش شعر نوبت

هـا و   تحت تأثير نامه اين دفتر. علي صالحي است ، دهمين دفتر شعر سيد»سفر به خير«

 »مايه و زبان اسـت صالحي از لحاظ درون »ظخداحاف«ادامه يا تداوم و تكرار شعر «ها و  نشاني

، داراي چندين شعر برجستة گفتاري است كـه  »سفر به خير«مجموعة  .)211: 1393شريفي، (

صـالحي كـه پـيش از ايـن     . است »نوبت«يكي از اين اشعار و البتهّ اولين شعر اين مجموعه، 

ر اين شعر نيز روايتـي  فرهنگ، اجتماع، عاطفه و هنر را تجربه كرده، د ،مجموعه در شعرش
كـنش  . كنـد  هاي صريح و ضمني بيـان مـي   از جنس روزگار و مردم روزگار خود را با نشانه

كنـد تـا شـعر را     القايي شعر گفتار در اين شعر نمايان است و مخاطب خـود را جـذب مـي   
بـه   ،خواننده با خوانش خطـي . گردد هاي مخاطب نيز مي هاي شاعر، دغدغه بخواند و دغدغه

  .رسد درك معناي كلي شعر و با خوانشي ديگر به درك دلالت شعر مي
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  خوانش مستقيم

ها مساوي اسـت و در   كه در پارة اول و دوم آن، تعداد مصراع داردشعر نوبت، سه پاره 
سپارد،  ب مياي كه ادامة شعر را به مخاط پارة پاياني، صالحي شعر را با دو مصراع و نشانه

 اي از آن اطـب را بـه درك سـاده   بـه عنـوان اولـين نشـانه، مخ     عرنـام ش ـ . كنـد  رها مـي 
، روايت سه فرد در مكاني خاص است كه در عالم واقعيـت و  »نوبت«سه پارة . خواند ميفرا

  .شوند كم مي يكيها، يكي بهره از اين لحظه بيهاي خوب هستند؛ اما  رؤيا، دلتنگ لحظه
هـر  . دهـد  هاي او پاسـخ نمـي   به سؤالكند و  اين خوانش، مخاطب عميق را قانع نمي

خـود را   ماية خـاص ها و طرح و درون ها، كنش ها، ديالوگ روايتي، مكان، زمان، شخصيت
رمزگان مختص به هر يك اگر صريح نباشد، رسيدن به دلالـت و پيـام شـعر را بـه     . دارد

ينكه دلالت نخست ا: كند با دو اصل بديهي، بحث خود را آغاز مي«ريفاتر . اندازد تأخير مي

. شود و چيز ديگري در نظـر اسـت   در هر شعر چيزي بيان مي. مستقيم است شعري، غير
ويژگي . آيد ديگر اينكه واحد معني در شعر، جوهر تغييرناپذير و محدود متن به شمار مي

جو براي يافتن اين عامل وحـدت اسـت   وشعر، وحدت درون است و خواندن شعر، جست
خواننده از معناي بازنمودي يا ارجاعي آشكار گفتمان، دسـت  شود كه  كه وقتي درك مي

بخشـي شـعر دسـت     هاي شعر به عامل وحدت و با تكيه به نشانه) 154: 1390كالر، ( »بكشد

رسـد،   خطي به درك مطلوبي از شعر مـي  خوانندة داراي توانش ادبي با خوانش غير .يابد
خـوان، درك شـعر را فـراهم    توسـط خواننـدة ديگر   »نوبـت «كنشانة  كه خوانش پسچنان

  .رساند كند و اجزاي آن را به وحدت مي مي
  

  مستقيم خوانش غير

ت رمزگذاري دو نوع اصلي مرجع صـريح و ضـمني   هاي انساني، قابلي اري از نشانهبسي
اي است كه نشانه بـه   هوليدلالت صريح، مرجع ا. دها دارنت آبا توجه به كاربرد و موقعي را

هـاي فرهنگـي،    هاي ضمني، بيشتر بـر جنبـه   و دلالت) 32: 1391، سيبياك( گردد آن برمي
  .)119: 1383ضيمران، ( يك مدلول تكيه دارد اجتماعي و تاريخي

شـود كـه    رو مـي  بـه  هاي ضمني در متن رو مستقيم، مخاطب با دلالت در خوانش غير
و پربـاري  هاي زيباشـناختي   رمزگان. نامد دستوري مي ها را عناصر غير ريفاتر، اين دلالت
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در سه پـارة  . دده د و متن را به خواندني دوباره سوق ميگير كه در جريان ذهن شكل مي
رغم گفتاري بودن شعر، دلالت را  شويم كه به دستوري مواجه مي شعر نوبت با عناصر غير

هاي بـر   سايه«، »سايه هاي بي دست«: از نداين عناصر در پارة اول عبارت. اندازد به تعويق مي

، »شكسـتن صـداي آدمـي   «، »باران«، »چشمان رو به ردپاي پرندگان در اوقات رؤيا«، »ارديو

 ،»هامـان از دريـا   خواب«در پارة دوم، عناصر غيردستوري را . »رگبار نابهنگام و سال كبوتر«

سـال  «و »رگبـار نابهنگـام  «،»بـاران «،»هامان تشنه به نام يكي پياله از انعكاس نوشانوش لب«

  .غيردستوري است عنصر »باران« ،دهد و در پارة پاياني يتشكيل م »چاقو

هـاي صـريح را در شـعر بـازي      ها در خوانش مستقيم، نقش نشـانه  برخي از اين نشانه
هـاي متفـاوتي را در    هاي ضمني هستند كه مدلول اما در خوانش دوباره، دلالت ،كنند مي

 ،هر يـك در نگـاه اول   ،»پياله«و  »اررگب« ،»باران« ،»ديوار« ،»سايه« كهچنان. نشانند ذهن مي

مسـتقيم   هـاي غيـر   كنشانه به دلالت مرجع صريحي دارند و خوانندة توانا در خوانش پس
  .برد آن پي مي

  

  انباشت
پايـه بـا ايـن    هـايي كـه هـم    مجمـوع نشـانه  . صلي استبن اشعر نوبت، داراي دو معنا

بن اول، معنا. هاي مختلف است اوت در زمانروحي متف ها هستند، بيانگر دو حالت معنابن
به  »اوقات رؤيا« در ،در زندان هستند هر چندهاي در بند است كه  تصوير اميدواري انسان

هـا بـراي   گـون و دلتنگـي آن  » بـاران «انديشند و اين تصور، سبب لطافت و پاكي  رهايي مي

اي كـه   انديشـند، خانـه   خويش در خانه مـي  »يادهاي«به . شود مي »ترانة معمولي«سرودن 

 »هاشـان  خـواب «و  يادها نشيني با فضاي گرم اين مبدأ و مقصد آنهاست و دلخوش به هم

ها را و اين افكار، آن استوسيع و از جنس اميد و تشنة دوستي، محبت و به ياد هم بودن 
  .گرداند مي »دلتنگ رخساري آشنا«اميدوار و 
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  بن اول معنا - 2شكل 

  

 دار هـاي نشـان   هـاي دربنـدي اسـت كـه نشـانه      ميـدي انسـان  بن دوم، تصوير نومعنا
، »لـب تشـنه  « و »صداي شكستن صداي آدمي« ،»هاي بر ديوار سايه« ،»سايه هاي بي دست«

  .كند ها را ترسيم مي فضاي زندان و اين انسان
  
  
  
  
  
  

  بن دوم معنا - 3شكل 

  

در وجـود  بـاين  مت به دو فضـاي روحـي   ،»نوبت«پايه در شعر  هاي هم با تكيه بر نشانه

در خيال بـه   هر چندهايي كه در فضايي تاريك،  انسان. توان پي برد هاي در بند مي انسان
  .كشاند ها را به سمت دوري از اميد ميانديشند، واقعيت، آن وهاي خود ميها و آرز آرمان

  

  منظومة توصيفي

هـاي   يـه دستوري و ضمني اسـت كـه ذهـن خواننـده را بـه لا      اولين نشانة غير، »نوبت«

در بند اميد انسان  

 ياد در خانه
 ترانة معمولي

 باران

 چشم رو به ردپاي پرنده در اوقات رؤيا

 رخسار آشنا

 پياله از انعكاس نوشانوش

از دريا هاي خواب  

در بند انسان نوميدي  

 صداي شكستن

هاي بر ديوار سايه  

سايه هاي بي دست  

 لب تشنه
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مسـتقيم بـه هسـتة مركـزي شـعر       دهد و خواننده با خوانش غير متفاوت معنايي سوق مي
و  »دو«بـه   »سه« د و نوبت ازده مه، مسير نوبت را نشان ميقمرهاي اين منظو. يابد دست مي

مادراني كه به مويـه  «، روايت »شكستن صدا؛ صدايي شبيه آدمي«. انجامد مي »يك«سپس به 

سـت و  »سال كبـوتر و چـاقو  «كه  »سالي«است و  »هاري كه رگبار آن، نابهنگامب«، »اند نشسته

نشـان   »يك نفـر «به  »سه نفر«، اقماري هستند كه مسير مرگ را آشكارا از »يادهاي در خانه«

  .درسان مي - زند كه مخاطب پايان آن را رقم مي - د و شعر را به انجاميده مي
  
  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ظومة توصيفيهسته و اقمار من -4شكل 

  

  هيپوگرام، ماتريس و بينامتنيت

موضـوع  . استهيپوگرام و ماتريس از مفاهيم اصلي نظرية ريفاتر در خوانش بينامتني 
شود كه اشـكال مختلـف   هيپوگرام، ماتريس و بينامتنيت، هنگامي با يكديگر آميخته مي

كه دريافت مـتن،  در اين صورت است  .پيشتر در متون ديگر نمايان شده باشد ، هيپوگرام

 مرگ

 يادهاي در خانه

سال 

 كبوتر

سال 

 چاقو

 سال
نشينادران مويهم  

رگبار 
 نابهنگام

صداي  بهار
 آدمي

شكستن 
 صدا

نفر1  

 نوبت

نفر 2  
نفر 3  
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. گذاري كـرد توان نام هر متن ادبي را يك متن زايا مي« .گيرد در فرآيند بينامتني قرار مي

هر قرائت درست و با فرهنگ وسيع كه بتواند يـك شـبكة غايـب را احضـار كنـد، خـود       
هـاي ديگـري    تواند زاده شدن متن ديگري تلقي شود كه آن متن، خود آبسـتن مـتن   مي

  .)182: 1391دكني، شفيعي ك( »باشد

هـا،   هـا، تركيـب   سـاختار، واژه . صالحي از شعرهاي زايا و بازِ گفتار اسـت  »نوبت«شعر 

كننـدة اشـعار    هاي متناسب بـا مـاتريس و تـداعي    روايت اين شعر، نشانه  ها و كنش جمله
شاملو، شعري از احمدرضا احمدي و حافظ موسوي با ساختار و دلالتي همسان است كـه  

هاي هيپوگرام و ماتريس، شعر نوبت را مصراع بـه   ايي روابط بينامتني با تداعيبراي بازنم
  :خوانيم مصراع مي

 .شـود  ابتداي شعر با اين مصراع آغـاز مـي   .)371: 1، ج1391صالحي، ( »ما سه نفر بوديم«

 25ارة مش ـ«از احمدرضا احمـدي و   »ديشب«آغازين مصراع، خواننده را به دنياي دو شعر 

احمدرضا احمـدي، شـعرش   . برد مي »ها و شعرهاي خاورميانه ريز خاطرهردهاز مجموعة خ

 )69: 1386احمدي، ( »كرديم ديشب ما هر سه نفر به مرگ فكر مي«: كند را اينگونه آغاز مي

  . )41: 1390موسوي، ( »...از ما پنج نفر«: سرايد و حافظ موسوي مي

كـه دلتنـگ ترانـة معمـولي     نار آنان هاي معنايي متفاوت در ك با لايه »پرنده«به نشانة 

و گلـويي  / يادمـان پـروازي  / دو پرنـده «: شـود  خوريم و شعر شاملو تداعي مي ميبودند، بر

/ خوانـد  آه اگـر آزادي سـرودي مـي   «و ) 1037: 1ج  ،1381: شـاملو ( »يادمان آوازي/ خاموش

بر واژگان،  هاي متكي علاوه بر تداعي .)800-799: همان( »اي همچون گلوگاه پرنده/ كوچك

و ستاره باران جواب كـدام  « فضاي اميدوار شعر صالحي در بند اول، تداعي ضمني معنايي

شعر شاملو را در فضاي زندان يـادآوري  ) 722: همان( »از دريچة تاريك؟/ به آفتاب/ سلامي

) 371: 1، ج 1391صـالحي،  ( »اما صداي شكستن چيزي شبيه صداي آدمي آمـد «با . كند مي

كه از خانة ما / مرگ هم عجله داشت«اينجاست كه هيپوگرام احتمالي . يابد ه ميشعر ادام

احمـدي،  ( »...ه را شـنيدم هاي همسـاي  صداي شكستن بشقاب/ مهمان همساية ما بود/ برود

  . كند ذهن را درگير مي ،)69-70: 1386
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 شـاملو را تـداعي   »پـوش  مـادران سـياه  « ،صـالحي  »نشـين  مادران مويه«در ادامة شعر، 

داران زيبـاترين   داغ/ پـوش  كه مادران سـياه / باش تا نفرين دوزخ از تو چه سازد«. كند مي

به نقـل   .)819: 1، ج 1381شاملو، ( »اند ها سر بر نگرفته هنوز از سجاده/ فرزندان آفتاب و باد

: 1، ج 1391صالحي، ( »همه رگبار نابهنگام نباريده بودهيچ بهاري آن« ،نشين از مادران مويه

بهـاري ديگـر آمـده    «: آيد به عبارتي بهاري ديگر بود و صداي مصراعي از شاملو مي .)317

نگـاه  «يادآور شعر  ،در مصراع بعدي »سال كبوتر«تركيب  .)812: 1، ج 1381شاملو، ( »...است

 »سـال عـزا  / سـال درد .../ / سـال شـك  / سال اشـك / سال باد/ بد سال«: شاملو است »كن
  .)209: همان(

آغـاز   )317: 1، ج 1391صـالحي،  ( »مـا دو نفـر بـوديم   «بـا مصـراع    »نوبت«شعر بند دوم 

از مـا پـنج نفـر كـه خانـة      «: آن دو نفر، يادآور دو نفر شعر حافظ موسوي اسـت . شود مي

/ هاشـان نشسـتند و   دو نفـر بـر موتورسـيكلت   / بـين اميريـه و مختـاري بـود    / مان جمعي
و يادشان رفـت كـه بايـد بـه     / ر پراكندندهاي جنوب شه در محله/ هاي خونين را اعلاميه

را عــابر  صــداي دو«و بيــانگر تــداعي احتمــالي ) 42-41: 1390موســوي، ( »خانــه برگردنــد

   .)69: 1386احمدي، ( »كردندستيز مي كه بر سر تقسيم سيب، / شنيديم

 »هامـان از دريـا   خـواب «: هاي دو نفر صالحي از دريا و نشانة اميـد اسـت   جنس خواب

بـه جمعيـت   / كنـون : به آهي گفتنـد «: گويد كه شاملو ميچنان ؛)371: 1، ج 1391صالحي، (

 »برآمـد / چنـين معجـز آيـت   / كه حاجـت نوميدانـه  / زنيم دل به درياي خواب مي/ خاطر

كـه آزادي را  / ست فرياد كدام زنداني/ ات پس پشت مردمكان«و  )1039: 1، ج 1381شاملو، (

سـال  «در محـور جانشـيني    ،)722 :همـان ( »كنـد  ميگل سرخي پرتاب / به لبان برآماسيده

   .)372: 1، ج 1391صالحي، ( »سال چاقو بود... گويند سال مي« .شود مي »سال چاقو«، »كبوتر

ي احمدرضـا احمـدي و   »چـاقو «ي شعر صالحي، هيپـوگرام احتمـالي واژگـاني    »چاقو«

ديشـب مـا   «: آورد در خواندن به ياد مـي  -تداعي متضادي است هر چند -شاملو را »كارد«

چـاقوي مـا كنـد    / چـاقو نداشـتيم  / مرگ را ميان خود تقسيم كنيم/ خواستيم سه نفر مي
شاملو، ( »جز براي قسمت كردن بيرون نياورند/ شان را كاردهاي«و  )69: 1386احمدي، ( »بود

  .)657: 1، ج 1381
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  شبكة بينامتني - 1جدول 

  بينامتني هاي حتمي و ضمني در شبكة تداعي

  سه نفر بوديمما 
  ديشب ما سه نفر

  از ما پنج نفر

  پرنده و ترانة معمولي
  پرنده و يادمان آواز

آواز و سرود و گلوگاه 
  پرنده

سلام و آفتاب و 
  دريچة تاريك

  صداي شكسته
  صداي آدمي

  صداي شكستن
  هاي همسايه بشقاب

  نشين مادران مويه
  پوش مادران سياه

بهار و رگبار 
  نابهنگام

  بهاري ديگر

  كبوتر سال
  سال درد
  سال عزا

  ما دو نفر بوديم
فر بر دو ن

هاشان  موتورسيكلت
  ...نشستند و

  صداي دو عابر

  هامان از دريا خواب
  دل به درياي خواب

  زدن و حاجت نوميدانه
  به معجزه برآمدن
آزادي و لبان 

  برآماسيده و گل سرخ

  سال چاقو
  چاقو و مرگ
  كارد و تقسيم

تداعي (عادلانه 
  )متضاد

  

  

شـبكه، كلمـه يـا    . آيـد  بق نظرية ريفاتر، شعر از تبديل و تغيير شبكه به وجود ميمطا
دهد و در قالـب متغيرهـاي گونـاگون     اي است كه هستة مركزي متن را تشكيل مي جمله

توضـيح  و هـاي چنـدعاملي بسـط     به وسيلة تعيـين  »نوبت«خاستگاه شعر . يابد فعليت مي

هـاي همپايـة    ، دال»مان دل«و  »ها چشم« ،»ها سايه« ،»ها دست«: در بند اول. داده شده است

هـاي   دال »مان دل«و  »ها لب« ،»ها خواب« ،»يادها«: هستند و در بند دوم »سه نفر«متعلق به 

اي  اي جملـه  هاي كليشه نشانه. ابتداي مصراع اين بند است »دو نفر«متني متعلق به  درون

 نصـداي شكسـت  « ،»انـدكي بـاران آمـد    بعد هـم «به صورت مكررّ در هر دو بند به شكل 

هـيچ بهـاري   « ،»نشين شنيدم ها بعد از مادران مويه سال« ،»چيزي شبيه صداي آدمي آمد

هـاي متعلـق بـه افـراد در بنـد، فضـا و        كنار دال ، در»اين همه رگبار نابهنگام نباريده بود

بنـدهاي اول  ها در  دار شدن دال بسط شبكه به واسطة نشان. سازند هاي متن را مي كنش
چشـم «، »هاي بـر ديـوار  سايه« ،»سايه هاي بي دست« و دوم به صورت   پـاي  هـاي رو بـه رد

و  »رخسـار آشـنا  « ،»هاي تشـنه  لب« ،»هامان از دريا خواب« ،»هاي معمولي ترانه« ،»پرندگان
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 سـال (در بنـد اول و دوم   »سـال «دار نمودن و تغييـر نشـانة زمـاني     سرانجام تكرار، نشان

  .كنند خاستگاه شعر را تعريف مي) سال چاقو         ر كبوت
هاي توصيفي،  ها، منظومه هاي شعر نوبت كه در انباشت ترين نشانه با توجه به محوري

جمـع  ) سـاختاري و دلالـت معنـايي   (هاي حتمي و احتمالي و رابطة بينـامتني   هيپوگرام
اي به شـكل   و در زنجيرهاند، ماتريس شعر صالحي به يك دلالت باطني، يعني مرگ  شده

  . شود عاطفي خلاصه مي -مرگ در فضايي سياسي -ترانه -زندان
 

  مرگ
  مرگ - ترانه - زندان

  

  گيري نتيجه

هاي  است كه به دليل ظرفيت »علي صالحي سيد«از اشعار برجستة گفتار  »نوبت«شعر 

اراي ايـن شـعر د  . كنـد  دعوت مي گفتاري، مخاطب را به خواندن خود هاي خاص و نشانه
رو هستيم و بنـد پايـاني از دو    ها روبه سه بند است كه در بند اول و دوم با تساوي مصراع

كنندة روايت دو بنـد پيشـين در ذهـن مخاطـب     نحوي تداعي  مصراع تشكيل شده كه به
دة معمـولي را در  هايي است كه خوانن داراي نشانه »نوبت«هاي شعر  برخي از مصراع . است

تا با شاعر همراه شـود و بـه درك معنـايي صـريح كـه       ،كند رق ميغ عاطفة سرشار خود
خـوان را قـانع    اما اين خوانش، مخاطب ديگر .برسد اي از اتفاق، اندوه و عاطفه است آميزه
خوانندة برخـوردار  . رسداي از شعر مي كند و در سير خوانش غير خطي به درك تازه نمي

هـاي   هاي ضمني و نشانه كه به صورت دلالتدستوري شعر را  از توانش ادبي، عناصر غير
اند، تشخيص داده، ارتباط دروني عناصر متن را در  دار در سه پارة روايت توزيع شده نشان

  . كند هاي توصيفي تبيين مي ها و منظومه قالب انباشت
ها و عناصـر طبيعـي    اعضا و پديده از جنس اشيا، »نوبت«عناصر غير دستوري در شعر 

هاي متباين اميـد و   بناين شعر داراي دو انباشت با معنا. استمختلف معنايي هاي  با لايه
هاي در بند و يك منظومة توصيفي با هستة مركزي مـرگ اسـت كـه هـر      نوميدي انسان

. كشـد  به تصوير مي -البتّه از جنس خاص خود -يك از اقمار اين منظومه، روايت مرگ را
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اشت در چرخشـي متناسـب بـا دو فضـاي روحـي در      هاي انب بن پايه با معنا هاي هم نشانه
دار اقمـار منظومـه،    هـاي نشـان   همچنـين نشـانه   .انـد  هاي دربند قرار گرفتـه  وجود انسان

هـاي حتمـي و احتمـالي     هيپـوگرام  داراي »نوبـت «شـعر  . متناسب با گردش مرگ اسـت 

و حـافظ  واژگاني و معنايي در شبكة متني و بينامتني با اشعار شاملو، احمدرضا احمـدي  
موسوي است كه بر ماتريس و دلالت نهايي شعر، يعني روايت رگبار نابهنگام و مـرگ در  

   .عاطفي تأكيد دارد -فضايي سياسي
  



158 
   1395 زمستان، موسو  شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  منابع 

 .بينامتنيت، ترجمة پيام يزدانجو، چاپ سوم، تهران، مركز) 1389(آلن، گراهام 
 .هصبح بود، چاپ دوم، تهران، چشم 10ساعت ) 1386(احمدي، احمدرضا 

 .هاي نقد ادبي، تهران، نيلوفر ها و روش درآمدي بر نظريه) 1386(برسلر، چارلز 
اي اسي شعر، كاربست نظرية مايكل ريفـاتر بـر شـعر    نش نشانه«) 1389(بركت، بهزاد و طيبه افتخاري 

، فصلنامة پژوهش زبـان و ادبيـات تطبيقـي، دورة اول، شـمارة چهـارم،      »فروغ فرخزاد مرز پرگهر

  .130-109صص 
اي شعر معاصـر بعـد از نيمـا، تهـران،      هاي حاشيه بررسي جريان: شرح حاشيه) 1389(بيرانوند، احمد 

 .روزگار
، نامـة  »شناسـي  يوشـيج از منظـر نشـانه    سـرودة نيمـا   هـا آي آدمنقـد شـعر   «) 1387(پاينده، حسين 

  .113-95فرهنگستان، سال چهارم، شمارة دهم، صص 
 .يي در ادبيات معاصر ايران، شعر، چاپ دوم، تهران، اخترانها گزاره) 1387(تسليمي، علي 

هاي ادبي معطـوف بـه خواننـده در قـرن      سير نظريه«) 1386(جواري، محمدحسين و احمد حميدي 

 .176-143پژوهي، شمارة سوم، صص ، مجلة ادب»بيستم

 .زندگي و شعر سيد علي صالحي، تهران، نگاه: ارمغان دوست) 1394(زبردست، ايرج 
راهنماي نظرية ادبي معاصر، ترجمة عباس مخبر، چـاپ دوم،  ) 1377(سلدن، رامان و پيتر ويدوسون 

 .تهران، طرح نو
شناسي، ترجمـة محسـن نوبخـت، تهـران،      درآمدي بر نشانه: ها نشانه) 1391(سيبياك، تامس آلبرت 

 .علمي
 .زمانهشعرها، چاپ سوم، تهران، : مجموعة آثار، دفتر يكم) 1381(شاملو، احمد 

 .علي صالحي، چاپ دوم، تهران، نگاه سيد :)9(شعر زمان ما ) 1393(شريفي، فيض 
 رســتاخيز كلمــات؛ در ســر گفتارهــايي دربــارة نظريــة ادبــي ) 1391(شــفيعي كــدكني، محمدرضــا 

 .گرايان روس، چاپ سوم، تهران، سخن صورت
لحي پيرامون جنبش شـعر  علي صا گو با سيدوگفت(شعر در هر شرايطي ) 1382(علي  صالحي، سيد 

 .يماگ، تهران، ن)گفتار
 .چاپ پنجم، تهران، نگاه ،)دفتر يكم(مجموعه اشعار ) 1391( ------------- 
 .شناسي و مطالعات ادبي، تهران، علمي نشانه) دفتر دوم(هاي پراكنده  نوشته) 1391(صفوي، كورش  
 .م، تهران، قصهشناسي هنر، چاپ دو درآمدي بر نشانه) 1383(ضيمران، محمد  
بينـامتني بيتـي از ديـوان حـافظ بـر       - خوانش هرمنـوتيكي «) 1393(اكبر فخرو  علي و علي زاده، سيد قاسم 

 .118- 89، پژوهش زبان ادبيات فارسي، شمارة سي و دوم، صص »مبناي نظرية بينامتني مايكل ريفاتر

ترجمة ليلا صادقي و  ،)يات، واسازيشناسي، ادب نشانه(ها  جوي نشانهودر جست) 1390(كالر، جاناتان  



   159 / »مايكل ريفاتر« يشناس رويكرد نشانه بر اساس »نوبت«خوانش شعر 

 .تينا امراللهي، چاپ دوم، تهران، علم
 .درسنامة نظريه و نقد ادبي، گروه مترجمان، تهران، روزگار) 1383(گرين، كيت و جيل لبيهان  
هاي ادبي معاصر، ترجمة مهران مهـاجر و محمـد نبـوي،     دانشنامة نظريه) 1388(مكاريك، ايرناريما  

 .ان، آگهچاپ سوم، تهر
 .، تهران، علم)علي صالحي شعر و زندگي سيد(اران بيانيه براي ب) 1394(موسوي، پژمان  
چاپ سوم، تهـران،   ،)مجموعه شعر(ها و شعرهاي خاورميانه  ريز خاطرهخرده) 1390(موسوي، حافظ  

 .آهنگ ديگر
 .درآمدي بر بينامتنيت، تهران، سخن) 1390(نامور مطلق، بهمن  
، »شناسي مايكـل ريفـاتر در تحليـل شـعر ققنـوس نيمـا       كاربرد نظرية نشانه«) 1390(يرضا لو، عل نبي 

 .94-81هاي خارجي، دورة اول، شمارة اول، صص  شناختي در زبان هاي زبان فصلنامة پژوهش
  
 

  
  
  
  
  

  
  

  


